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شهيد محمود موافق در سال 1334 و در محله دروازه دولاب تهران در خانواده اي مذهبي چشم 

به جهان گشود پدرش در خيابان ري تعميرگاه راديو و تلويزيون داشت. هيئت دار بود و هر 

ماه براي امام حسين )ع( در منزلشان روضه مي گرفت. در كودكي مادر شهيد موافق به جاي 

لالايي برايش تعزيه مي خواند و به همين ترتيب عشق به سالار شهيدان امام حسين )ع( در 

دل شهيد موافق جاي گرفت.

به گفته برادر شهيد موافق محمود بسیار شلوغ و دوست داشتنی بود. همه عاشقش بودند. 

بیشتر وقت محمود، با دانش آموزانش می گذشت و زماني كه از جبهه به خانه مي آمد سیر تا 

پیاز جبهه را تعریف می کرد و خيلي شوخ طبع بود. در دوران دفاع مقدس شهيد موافق نه تنها 

خود در جبهه ها حضور فعال داشت بلكه دانش آموزان خود را هم تشويق مي كرد تا در جبهه 

ها حضور داشته باشند و چندين بار با دانش آموزانش به صورت گروهي در جبهه حضور 

داشتند. دانش آموزان حاج محمود از هنرستان به جبهه می رفتند و هر بار دو، سه نفرشان 

برنمی گشتند، خیلی ها سرکوفت می زدند که چطور این بچه ها را می بری و برنمی گردند ولی 

خودت سالم برمی گردی؟ تا اینکه محمود شهید شد و هر کسی حرف زده بود، شرمنده شد.

علي اصغر جعفريان يكي از شاگردان شهيد موافق و همزمان همرزم ايشان در جبهه ها بوده 

است. ايشان در مورد شهيد موافق مي گويند: من در هنرستان شاگرد شهید محمود موافق 

بودم. هنرستان ما قریب به ۵۰۰ دانش آموز داشت که بیشتر از ۷۰ نفر به شهادت رسیدند. 

شهید محمود موافق ازجمله معلمانی بود که با بچه ها صمیمی می شد. انواع کمک های درسی 

و فرهنگی را به بچه ها ارائه می داد و ارتباط تنگاتنگی با دانش آموزان داشت. روابط عمومی 

قوی داشت. هرکس 1۰ دقیقه با ایشان برخورد می کرد شیفته رفتار و منشش می شد. نیت 

خالصی داشت. خودش را وقف تعلیم و تربیت بچه ها کرده بود. پلی شده بود که دانش آموزان 

را به جبهه وصل می کرد.
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